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چرایي نیاز به بازنگري در نظام تخصیص
ســروش طالبي اسکندري*: از زمان شــروع قانون نویسي معطوف به  �

حفاظت از منابع آب در دهــه ۴۰، توجه اصلي قانون گذار بر حفاظت از 
منابع آب زیرزمیني و تلاش براي برقراري تعادل بین منابع تجدیدشونده 
و میزان برداشــت این بخش بوده اســت. مهم ترین دلیــل تمرکز بر آب 
زیرزمیني را مي توان در ســهولت حفر چاه و برداشت آب زیرزمیني و در 
عوض نیاز به ســرمایه گذاري گســترده دولتي براي برداشت از منابع آب 
سطحي، دانست. به نظر مي رسد فرض بر این بوده که دولت با ملاحظات 
دقیق فني مي تواند طرح هاي توسعه منابع آب سطحي را که اجرایشان 
در انحصار خودش اســت، به گونه ای اجرا کند که پایداري در این بخش 
برقرار بماند. اما با عدم توفیق در پایداري سفره هاي آب زیرزمیني و به تبع 
آن کاهش جریان آب هاي ســطحي و همچنین با رشد بي رویه سدسازي 
و ســایر طرح هاي دولتي توســعه منابع آب سطحي در سال هاي برنامه 
اول و دوم توســعه که افزایش مطالبه عمومي و مسئولان منطقه اي را 
هم براي احداث ســدهاي جدید در ســایر مناطق به دنبال داشت، منابع 
آب سطحي کشور نیز مانند آب زیرزمیني با تهدیدات و چالش هاي جدي 

مواجه شدند.
در مواجهه با این وضعیت، از اواخر دهه ۷۰، مسئولان وزارت نیرو بر 
اساس تکلیف ماده ۲۱ قانون توزیع عادلانه آب که وظیفه تخصیص را بر 
عهده این وزارتخانه قــرار مي داد، قاعده مند کردن نظام تخصیص را آغاز 
کردند. هدف از این نظام جدید، تعریف طرح ها و پروژه هاي جدید مبتني 
بر محدودیت ها و ملاحظات موجود در هر حوضه آبریز بوده اســت. به 
همین منظور در دو دهه گذشته گروهي در دفتر برنامه ریزي کلان آب وآبفا 
تشکیل شده که بر اساس معیارهاي هیدرولوژیک و برخي از شاخص هاي 
اجتماعي و اقتصادي، مطالعات و تصمیم سازي براي تخصیص را انجام 
داده انــد و وظیفه تعیین تکلیــف تخصیص هــاي آب پروژه ها و مناطق 

مختلف بر عهده کمیسیوني از مسئولان وزارت نیرو بوده است.
نظــام تخصیص در دو دهــه گذشــته گام بلند و مهمــي در زمینه 
دخیل کردن ملاحظات فني و محدودیت هاي آب در مقیاس حوضه آبریز 
برداشته است. به همین جهت بسیاري از طرح هاي بدون توجیه توسعه 
منابع آب مطالبه شــده لغو یا مورد بازنگري قــرار گرفته اند اما اگر هدف 
نهایي و چشــم انداز یک نظام تخصیص را برنامه ریزي کلان براي تعیین 
مصارف بخش هاي متقاضي آب شامل شرب، محیط زیست، کشاورزي و 
صنعت و تعیین میزان آب قابل مصرف مناطق مختلف در شرایط مختلف 
تغییــرات آب وهوایي بدانیم، به نظر مي رســد نظام تخصیــص ایران تا 
رسیدن به این نقطه فاصله بسیاري دارد. حتي اگر چنین برنامه ریزي اي بر 
روي کاغذهاي مصوبات وزارت نیرو وجود داشته باشد، تا زماني که میزان 
بهره برداري آب تناســبي با این برنامه ریزي نداشته باشد، نمي توان حرف 
از موفقیت کامل زد. به همین جهت در وضعیت امروز کشــور شــکاف 
گسترده اي میان نظام رسمي تخصیص که در وزارت نیرو انجام مي شود و 
نظام غیر رسمي اي از تخصیص که بهره برداران بدون محدودیت بازدارنده 
و متناســب با دسترسي شــان به منابع آب از آن برخوردارند، ایجاد شده 
اســت. به همین جهت اکنون پس از دو دهــه از آغاز نظام تخصیص و 
چند بار اصلاحات صورت گرفته براي بهبود آن، نیاز به بازنگري جدي در 
سازوکارهاي برنامه ریزي تخصیص و نحوه اعمال و اجراپذیري آن وجود 

دارد.
یکي از مسائل مهمي که تبعات آن در سال هاي اخیر بیش از پیش بروز 
پیدا کرده و نیاز به اقدام جدي براي مواجهه با آن اســت، فزوني تقاضاي 
مصارف آب نســبت به منابع موجود اســت. در چنین شرایطي بازیگران 
ضعیف تر حوضه ها مانند محیط زیســت، نســل هاي آینده و کشــاورزان 
پایین دست حقوق آب خود را در مقابل مصارف رقیب از دست مي دهند و 
بي عدالتي و ناپایداري در بهره برداري از منابع آب گسترش مي یابد. بر این 
اســاس و به دلیل ایجاد تقاضاهاي جدید آب مخصوصا براي برگرداندن 
پایداري به محیط زیســت و همچنین نیازهاي روبه رشد بخش هاي شرب 
و صنعت، اکنون ضرورت دســتیابي به ســازوکارهاي بازتخصیص پایدار 
در نظــام تخصیص خود را نشــان مي دهد. در بازتخصیــص پایدار باید 
به شــیوه هایي دســت پیدا کرد که براي تأمین نیازهــاي ضروري جدید، 
جابه جایي منابع آب از حقابه داران قدیمي با جلب توافق و رضایتشــان 

انجام گیرد و ارزش هاي جایگزیني براي آنها فراهم شود.
از آنجا که در بازتخصیص بــا جابه جایي حقوق آب بین بهره برداران 
ســروکار خواهیــم داشــت (برخــلاف تخصیص کــه بــراي منابع آب 
استفاده نشده برنامه ریزي مي کند)، مشارکت تمامی ذي نفعان در فضایي 
شفاف براي دستیابي به الگوهاي مناسب بازتخصیص ضرورتي غیرقابل 
کتمان است. این امر لزوم گفت وگوي تخصصي کارشناسان براي آشنایي 
و نقد و بررسي فرایند هاي گذشته نظام تخصیص و همچنین گفت وگوي 
عمومــي با جامعه ذي نفع و بهره بــردار آب را براي اعمال بازتخصیص 

ایجاب مي کند.
*پژوهشگر برنامه آب و توسعه پژوهشکده سیاست گذاري دانشگاه شریف

مکالمات درون شبکه تلفن همراه 
در مناطق سیل زده رایگان شد

مکالمات درون شبکه همراه اول و ایرانسل در شهرها و روستاهاي  �
ســیل زده سیستان  و بلوچستان رایگان شــد. به گزارش ایسنا، اداره کل 
ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران ضمن ابراز همدردي با سیل زدگان 
جنــوب کشــور در اطلاعیــه اي اعلام کرد که در راســتاي مســئولیت 
اجتماعي و تسهیل ارتباطات در آن مناطق، کلیه مکالمات درون شبکه 
(بــه مقصد همراه اول و تلفن ثابت) تا پایان روز جمعه ۲۷ دي ماه در 
شهرهاي کنارک، نیک شــهر، فنوج، قصرقند، چابهار، سرباز، میرجاوه و 
دلگان و روســتاهاي این مناطق رایگان است. گفتني است پیش از این 
همراه اول در مواجهه با حوادث غیرمترقبه استان هاي مختلف کشور 
نیز امکان برقراري مکالمات رایگان را براي مشترکان درگیر، فراهم کرده 
بود. اپراتور دوم تلفن همراه هم اعلام کرد مکالمه هاي درون شــبکه 
تمامي مشترکان ایرانسل در مناطق سیل زده استان سیستان و بلوچستان، 
تا پایان روز چهارشــنبه ۲۵ دي ماه رایگان است. ایرانسل اعلام کرد با 
هدف تســهیل ارتباطات و کمک به کاهش آلام ســیل زدگان عزیز اهل 
استان سیستان و بلوچستان، تمامي مکالمه هاي درون شبکه ایرانسل از 
آغاز بامداد روز گذشــته، ۲۳ دي، تا پایان روز چهارشنبه ۲۵ دي ماه در 
مناطق آسیب دیده از ســیل، از جمله میرجاوه، فنوج، کنارک، نیکشهر، 
قصرقند، دلگان، چابهار و سایر مناطق سیل زده و روستاها و جاده هاي 
اطراف رایگان اســت. با توجه به اعلام هشــدار وقوع ســیل، تیم فني 
ایرانسل پیش از جاري شدن سیلاب، در مناطق آسیب دیده حضور یافته 
و با بررسي شــرایط و رفع آسیب هاي احتمالي ناشي از سیل، بر حفظ 
پایداري شبکه و برقراري ارتباط در شرایط دشوار سیلاب نظارت مي کند. 

شبکه ایرانسل کماکان در حالت طبیعي و پایدار قرار دارد.
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پارادوکس رونق تولید و سندرم بیگانه پرستي
اما یک ایرلاین موفق کشور چگونه از اوج به این نقطه رسید و چرا 
افق دید بلند و روشن مدیرانش با گذشت کمتر از سه دهه، از مقایسه 
و در معرض رقابت قراردادن همه جانبه خود با یکي از برترین خطوط 
هوایــي منطقه یعني هواپیمایي امــارات به این حد تنزل پیدا کرد که 
از رقابتي در حد یک پاسخ گویي شایسته به مخاطب، آن هم در اشلي 

بسیار کوچک تر عاجزند.
در همین راستا نظر احمدرضا فتوّت، دکتراي روان شناسي صنعتي 
ســازماني و عضو انجمن روان شناســي هوانوردي آمریــکا را درباره 
علــت اصلي عــدم توجه ایرلاین هاي کشــور به نظــرات و مطالبات 
مخاطبان جویا شــدم. او با اشــاره به انحصاري بــودن فضاي کنوني 
تجــارت در صنعــت هوانوردي کشــور گفت: «وقتــي رقابتي وجود 
نداشــته باشد، نتیجه مستقیم این اســت که رفاقتي هم با مشتري و 
مخاطــب انجام نخواهد پذیرفت؛ چراکه نگرش پرســنل و خصوصا 
کارکنان روابط عمومي چنین شــرکت هاي کم رقیب و بعضا بي رقیبي 
از سر شکم ســیري توأم با بي توجهي مفرط است. باید به امید روزي 
باشیم که بستر ایجاد شرکت هاي رقیب واقعي در صنعت هوانوردي 
تجاري ایران فراهم شود. تنها در این صورت است که مشتري مداري 
واقعي و مانند صنعت بانک و بیمه کشــور را شــاهد خواهیم بود». 
دکتــر فتوّت دربــاره تأمیــن البســه و نیازهاي غیرضروري شــرکت 
هواپیمایي مذکور از کشــورهاي ترکیه و ایتالیــا  گفت: «این اقدام در 
نگاه اول بیانگر بي توجهي مدیریت کلان یک ایرلاین به مسئولیت هاي
اجتماعي- شــرکتي اســت؛ چراکــه در واقع بــا این اقــدام، درآمد 
کسب شــده از جیــب مــردم ایــران را ســرازیر حســاب هاي بانکي 
کارخانجات کشــورهاي دیگر مي کنند. در این شرایط رکود اقتصادي 
شــدید، حداقــل انتظــار از شــرکت هاي هواپیمایــي و حتي ســایر 
شــرکت هاي خصوصي و دولتي که عمده منبع کســب درآمدشــان 
داخلي بوده این اســت که خود را وام دار مردم دانســته و عوائدشان 
را هرچند اندک در داخل کشــور هزینه کــرده و گردش مالي داخلي 
ایجــاد کنند تا از این راه، قدم به قدم موجبات رونق اقتصادي کشــور

 فراهم شود».
بارها گفته شده روابط عمومي تنها یکي از چندین ابزار برندسازي 
اســت و باید به صــورت کامل و دربســت در اختیار حــوزه اصلي و 
محوري برندینگ قرار گیرد؛ اما دیر زماني است که صنعت هوانوردي 
کشــور به دلیل انحصار و نبود فضاي رقابتــي واقعي، برعکس علوم 
تجاري روز دنیا عمل کرده و کار مهم برندینگ را به روابط عمومي ها 
ســپرده اســت. وقتي قرار اســت روابط عمومي برند بســازد، شعار 
تبلیغاتي یک شــرکت هواپیمایي معتبر کشور مي شود روح متعالي یا
 The Spirit of Excellence کــه عــلاوه بر عدم تجانــس معنایي با 
حوزه کاري صنعت هوانوردي، کپي اسلوگان تعداد کثیري از مدارس 
کاتولیــک دنیا، آن هم در مقطع ابتدایي اســت. امري کاملا بدیهي و 
مســلم اســت که واحدي که در انجام وظایف ذاتي و سازماني خود 
یعني ایجاد ارتباط دوســویه با مخاطب وامانده و چنین غیرحرفه ای 
عمــل مي کند، در حوزه برندینگ هم قادر بــه انجام یک کپي برداري 
درســت نخواهد بــود تا چه رســد به ارائــه راهکارهــاي نوآورانه 

دانش محور تجاري براي حفظ و توسعه برند.
از ســوي دیگر در حالي ســال گذشــته و نیز امســال شرکت هاي 
هواپیمایــي بارها از احتمــال لغو پروازها و یــا افزایش قیمت بلیت 
به دلیــل عــدم تخصیــص ارز خبر می دادند و نســبت بــه آن گلایه 
مي کردند که فهرســت بانک مرکزي (بازه زمانــي فروردین ۹۷ تا ۱۱ 
اردیبهشت ۹۸) نشــان مي دهد ایرلاین هاي داخلي مانند شرکت هاي 
هواپیمایــي کیش ایــر، ماهان، ســاها، زاگرس، قشــم، ســپهران، آتا، 
جمهوري اسلامي ایران (هما) و...  در سال ۹۷ بارها و بارها ارز دولتي 
دریافــت کرده اند. همچنین بنا به اظهارات دبیر انجمن شــرکت هاي 
هواپیمایي، یک میلیارد دلار نیاز ســالانه ارزي ایرلاین هاي کشور است 
که عمدتا از سامانه نیما (نظام یکپارچه معاملات ارزي بانک مرکزي) 
تأمین مي شود. ســؤال این اســت هنگامي که از همه تولیدکنندگان 
خرد و کلان کشــور پیــش از صادرات محصول و براي بازگشــت ارز 
صادراتــي به چرخه اقتصاد در قالب سیســتم ارز نیمایي تعهد ارزي 
اخذ مي شود، چرا تاکنون از گروه بهره وران یک میلیاردي این امکانات 
ارزي مرغوب، هیچ گونه ضمانتي براي بازگشــت درآمد ارزي حاصل 
از فروش بلیت در خارج از کشــور گرفته نشده است؟ و سؤال مهم تر 
اینکه ارز دولتي براي تأمیــن نیازهاي اصلي نظیر تجهیزات ضروري، 
لــوازم یدکي، ملزومات ناوگان و پرداخــت هزینه هاي فرودگاهي و... 

اختصاص داده شده است یا واردات لباس فرم براي پرسنل؟ 
براســاس آمار یاتا (انجمن بین المللي حمل ونقل هوایي) هزینه 
سوخت به طور متوسط حدود ۱۷ تا ۱۸ درصد از هزینه هاي عملیاتي 
شــرکت هاي هواپیمایي را به خود اختصاص مي دهد. در ایران بنا بر 
اعلام دبیر انجمن شــرکت هاي هواپیمایي، روزانه چهار میلیون لیتر 
سوخت هواپیما در بخش مســافري مصرف مي شود و چندین سال 
است که شــرکت ملي پخش فراورده هاي نفتي ایران سوخت جت 
مصرفي ایرلاین هاي کشــور را با بهاي ثابت لیتري ۶۰۰ تومان (کمتر 
از یک دهم قیمت فوب خلیج فــارس) و موعد پرداخت روز قیامت 
تأمیــن مي  کند. این در حالي اســت که بهاي ســوخت هواپیماهاي 
باري و هلیکوپتر ۱۰ برابر نرخ ســوخت هواپیماي مســافري و تقریبا 
بــه قیمت فوب خلیج فارس محاســبه مي شــود. همچنیــن بنا به 
گفته سخنگوي ســازمان هواپیمایي کشــوري تنها دو تا ۲٫۵ درصد 
مردم ایران از سیســتم حمل ونقل هوایي استفاده مي کنند. طبعا بنا 
به اطلاعــات فوق تخمین مقدار یارانه (ارزي و ســوخت) پرداختي 
از جیــب مردم بــه ایرلاین ها بــرای ارائه خدمات بــه ۲٫۵ درصد از 
جمعیــت کل کشــور و بالطبع از دهک هاي بالا در کنــار میزان تأثیر 
حذف آن بر بهاي تمام شــده خدمات شــرکت هاي هواپیمایي و نرخ 
بلیت محاسبه پیچیده اي نیست. اختصاص این مقدار کلان یارانه به 
سفرهاي هوایي عده اي معدود و در مقابل عدم تعلق آن به خدمات 
حمل ونقل بار هوایي که مســتقیم بر کیفیت معیشت عامه مردم اثر 
می گذارد، نشــان دهنده این مهم اســت که نظام هدفمندي یارانه ها 

جاهاي نامربوطي را نشانه رفته است.
ذات صنایــع هوانوردي تجاري و ایرلاین داري در جهان به ســبب 
نیاز به ســرمایه گذاري اولیه بســیار بالا، تجارتي بسیار انحصارطلبانه 
اســت که دولت ها و قانون گذاران با وضع و به روزرساني قوانین ضد 
تراست و پایش مســتمر این صنعت، ســعي بر جلوگیري از تشکیل 
کارتل هاي هوایي دارند؛ اما در ایران آنچه مسلم است، دولت محترم 
قصد و همتي بر ساماندهي اوضاع آشفته صنعت هوانوردي تجاري 
کشــور نداشــته و ندارد. در این میان نمایندگان دلسوز کشور هم اگر 
کنترل و نظارتي بر رانت هاي این صنعت نکرده و در راســتاي حذف 
سوبســیدهاي پیدا و پنهان آن اقدام نکنند، به زودي شاهد پدیدآمدن 
کارتلــي به مراتب بزرگ تر و قوي تر از صنعت خودروســازي کشــور 

خواهیم بود.

یادداشت

خبر

مرضیه امیــري: پرداختي و دریافتي هاي میلیــاردي، فیش هاي 
نجومي، طرح ها و پروژه هاي صوري براي برداشــت اســکناس، 
بازگشت دوباره دست هاي بازنشسته و بازخریدشدگان رانتي به 
خزانه و هزاران هزار موضوع دیگر که اگرچه هدررفت بیت المال 
است و ناعادلانه اما تخلف و مغایر قانون به حساب نمي آید. بعد 
از اصلاح قانون مدیریت خدمات کشــوري که از پس جنجال هاي 
فیش هــاي نجومي بیمــه مرکزي و صندوق توســعه ملي درآمد 
و بــه ممنوعیت به کارگیري بازنشســتگان و تعیین کف و ســقف 
حقوق مدیران دولتي رســید، بســیاری از منتظران اصلاحات را 
خشــنود کرد که این بار قانون مي تواند جلوي فســاد را بگیرد. اما 
بعد از گذشــت بیش از دو ســال از این بحث ها و اصلاح قانون، 
شــاید بتوان با صراحت و سخت گیرانه گفت هیچ چیز تغییر نکرد. 
همچنان که رئیس دیوان محاســبات در پاسخ به این سؤال که آیا 
هنوز پرداختي هاي نجومي داریم، به یک پاسخ یک کلمه اي «بله» 
اکتفا مي کند و شــرکت هاي دولتي را حیاط خلوت بازنشســتگان 
مي خواند. براي توضیح جزئیات بیشــتر درباره پاســخ هاي کوتاه 
رئیس دیوان محاسبات به ســراغ دادستان دیوان رفتیم. فیاض 
شــجاعي در گفت وگو با «شــرق» از دیوار محکمي حرف مي زند 
که خود قانون مدیریت خدمات کشــوري بر ســر راه شفافیت و 
شناسایي عملکرد مالي شــرکت هاي دولتي کشیده است. به گفته 
او قانون مدیریت خدمات کشــوري بیشتر از آنکه مانع و کنترل گر 
باشد، اســتثنا دارد؛ هر فرد یا شــرکتي که منافعش درگیر بوده، 
توانسته خود را از قانون مســتثنا کند. یک قانون و هزاران تفسیر 
و برداشت به قیمت برداشت هاي غیرضرور و نجومي از خزانه که 
حتي نمي توان نام آنها را غیرقانوني و تخلف گذاشــت. دادستان 
دیوان محاسبات خود معترف است که دیوان به اطلاعات جامع 
از میزان دریافتي و پرداختي شــرکت هاي دولتي، خصوصا نسل 
دوم و سوم که سهام دولت در آنها زیر ۵۰ درصد است، دسترسي 
ندارد. طبق قانون شــرکت هایي که موســوم به نسل دوم و سوم 
هستند، سهام دولت در آنها زیر ۵۰ درصد است، از بودجه عمومي 
ارتزاق مي کنند اما قرار نیست پاسخي دهند که این بودجه را کجا و 
چگونه خرج مي کنند. دادستان دیوان محاسبات از این شرکت ها 
به عنــوان «گرفتاري» یاد مي کند که هیچ نهاد ناظر و بازرســي را 
صالح بر بررسی عملکرد خود نمي دانند. قانون به آنها اجازه کتمان 
و برداشت بی رویه از خزانه داده. اما آیا افکار عمومي پرداختي ها 
و دریافتي هاي شــرکت هاي دولتي، به کارگیري بازنشســتگان و 
بازخریدشــدگان در شــرکت هاي دولتي و ارتزاق چندباره آنها از 
بیت المال را قبل از اصلاح قانون مدیریت خدمات کشور ناعادلانه 

و اکنون بعد از اجراي اصلاحیه آن عادلانه مي دانند؟

 دایره شمول دیوان محاسبات درباره بررسي عملکرد مالي  �
شرکت هاي دولتي تا کدام دسته از شرکت هاي دولتي را شامل 
مي شــود؟ آیا آمار و اطلاعاتي به دست آورده اید که چند نفر 

بازنشسته در شرکت هاي دولتي مشغول به فعالیت شده اند؟
پاســخ به این ســؤال یک توضیح دارد. قانوني در یک مقطع 
زماني وضع شد که اشاره داشت به کارگیری تمامي بازنشستگان 
و بازخریدشــدگان در موضــوع ماده ۵ قانــون مدیریت خدمات 
کشوري و دستگاه هایي که به نحوي از بودجه کل کشور استفاده 
مي کنند، ممنوع اســت. مضمون این ماده واحــده این بود که از 
تاریــخ ابلاغ این قانون، به کارگیري افــرادي که در اجراي قوانین 
و مقــررات مربوطــه بازنشســته یا بازخرید شــده یا شــوند، در 
دســتگاه هاي اجرائــي موضوع ماده ۵ قانــون مدیریت خدمات 
کشــوري مصوب سال ۱۳۸۶ و همه دســتگاه هایي که به نحوي 
از لحــاظ بودجه عمومي کل کشــور اســتفاده مي کنند، ممنوع 
است. دســتگاه هاي اجرائي احصاشــده موضوع ماده ۵ قانون 
مدیریت خدمات کشوري شــامل تمامي وزارتخانه ها، مؤسسات 
دولتي، مؤسســات و نهادهاي عمومي غیردولتي، شــرکت هاي 
دولتــي و تمامی دســتگاه هایي که ذکر یا تصریح نــام آنها لازم 
اســت، مانند شرکت ملي نفت ایران، ســازمان گسترش نوسازي 

صنایع ایران، بانک مرکزي، بانک ها و بیمه هاي دولتي مي شوند. 
بنابراین چنانچه کســي بازنشسته یا بازخرید شده باشد یا بشود و 
بخواهد در این دســتگاه ها مجددا مشغول به کار شود، مشمول 
ممنوعیت ایــن ماده واحده مي شــد. علاوه بــرآن علي الاطلاق، 
اشــتغال در هر دستگاهي که به نحوي از انحا از بودجه عمومي 
کل کشور اســتفاده مي کند نیز ممنوع اعلام شده بود. نکته مهم 
تبصره یک ماده واحده مصوب ســال ۹۵ این بود که مســتثنیات 
اجراي این قانون را احصا کرده بود. در تبصره یک این ماده عنوان 
شــده بود مقامات مذکــور در ماده ۷۱ قانــون مدیریت خدمات 
کشــوري و هم ترازان آنها، ایثارگران، فرزندان شــهدا و جانبازان 
۷۰ درصد و بالاتر، نیروهاي مســلح، وزارت اطلاعات و دارندگان 
اجــازات خاصه از مقــام معظم رهبري از شــمول ایــن قانون 

مستثنا بودند.
مقامات مذکور مستثنا شــده در این تبصره، همان ســمت هایي 
بودند که بنا بر ماده ۷۱ قانون خدمات کشوري، مدیریت هاي سیاسي 
محســوب شــده و دارندگان آن ســمت ها به عنوان مقامات مهم 
کشــور از این امتیاز بهره مند بودند تا از اجراي قانون مستثنا شوند. 
این سمت ها شامل رؤساي ســه قوه، معاونان اول رئیس جمهور، 
نواب رئیس مجلس شــوراي اســلامي و اعضاي شوراي نگهبان، 
وزرا، نمایندگان مجلس شوراي اسلامي و معاونان رئیس جمهور، 
استانداران، سفرا، معاونان و وزرا مي شد؛ بنابراین بحث ممنوعیت 
به کارگیري فقط در دستگاه هاي دولتي نبود و در دستگاه هایي که 
موضــوع ماده واحده ۵ قانون بودند اعــم از دولتي و غیردولتي و 
حتي نهادهاي عمومي غیردولتي را هم شامل مي شود. همچنین 
مي گویــد هرگونــه دســتگاهي که به نحــوي از بودجــه دولت 
برخوردار اســت؛ این نحوي از انحا، دامنه گسترده اي دارد و حتي 
دســتگاه ها و شرکت هایي که به شــکل کمک از بودجه کل کشور 
ارتزاق مي کنند نیز در دامنه ایــن ماده قرار مي گیرند. منتها دیوان 
محاســبات به موجب مــاده ۲ ذیل قانون دیــوان، یک صلاحیت 
خاصي دارد که به همه دستگاه ها اعم از وزارتخانه ها و نهادهایي 
که از بودجه اســتفاده مي کنند، رسیدگي مي کنند و هر واحدي که 
طبق اصول ۴۴ و ۴۵ قانون اساســي مالکیت عموم بر آن مترتب 
است، مشمول رسیدگي اســت. بنابراین صلاحیت ورود دیوان به 
حسابرسي شرکت ها و مؤسســاتی است که دامنه آن ذیل تبصره 
ماده ۲ آمده اســت. بحثي هم بود تحت قانــون منع به کارگیري 
بازخریدان و بازنشســتگان در این دســتگاه ها که مقوله ای جدا از 
صلاحیت بررســي این ماده اســت که به دیوان اجازه داده شد در 
این مســئله هم ورود پیدا کند. ما از آن زمان به تمام دستگاه های 
مشمول رسیدگي خودمان وارد شــدیم و حتي جلسات متعددی 
با ســایر دســتگاه هاي مرتبط براي هماهنگي با دیوان محاسبات 
انجام شــد. در این خصوص، با ســازمان بازرسي، ســازمان امور 
اداري و اســتخدامي، دیوان عدالــت اداري و چند نماینده طراح 
جلساتی تشــکیل دادیم تا ابهامات قانون را احصا کنیم. تا زماني 
که مجلس این ابهامات را برطرف نکند، باید بر اســاس صلاح دید 
خودمان برداشــت کنیم. چیزي که اخیرا بحث شد و رئیس دیوان 
گفتند، این بود که شــرکت هاي دولتي از نوع دوم و ســوم، تبدیل 
به حیاط خلوت بازنشســتگان شده است. منظور ایشان را تا جایي 
که من مطلع هســتم، مي توان این طور توضیح داد؛ ما یک ســري 
شــرکت دولتي داریم که ۵۰ درصد سهام به بالاي آنها مربوط به 
دولت است که به این شرکت ها، شرکت هاي نسل اول مي گوییم. 
بعضي از این شرکت ها مي گویند نوع دوم تأسیس مي کنند. ما این 
شرکت ها را هم شرکت دولتي تلقي مي کنیم. گرفتاري ما این نوع 
شرکت ها هستند. برخي شرکت هاي دولتي نوع اول یا شرکت هاي 
نوع دوم، در شرکت هاي دیگر سهام دار هستند؛ منتها میزان سهام 
آنها زیر ۵۰ درصد اســت؛ بنابراین با تعریف قانوني، شرکت دولتي 
محســوب نمي شوند، اما ســهامدار آنها دولت است. اینها از نظر 
رسیدگي و حســاب هاي مالي، مشمول رسیدگي دیوان محاسبات 
نیســتند. فعالیت و عملکرد مالي آنها در خود شرکتشــان بررسي 
مي شود؛ یعني مستقیم در این شــرکت ها حسابرس مستقر براي 

رسیدگي به عملکرد مالي نداریم.
 آقــاي فیاض شــجاعي من بــه بخش دوم ســؤال اولم  �

بازمي گــردم؛ چه تعــدادي بازنشســته در حال حاضر خلاف 
ممنوعیت قانوني، در شــرکت هاي دولتي مشغول به فعالیت 
آیا اســتثنائاتي مانند ســهمیه خاص امکان هاي  هســتند؟ 

دورزدن قانوني را فراهم کرده است؟
ما الان بحث مان روي اســتثنائات نیست؛ اتفاقا این بخش که 

جزء امور قانوني است که اتفاق مي افتد.
 پس به جــز اســتثنائات، بازنشســتگان دیگــري نیز در  �

شرکت هاي دولتي مشغول به فعالیت هستند؟
بله و حتي منکر هم نیستند. برای مثال عرض مي کنم؛ شرکت 
دخانیات، شرکتي اســت که بیش از ۵۰ درصد سهام آن متعلق 
به صندوق بازنشستگي فولاد است. ماهیت صندوق بازنشستگي 
فولاد، خود تــا چند هفته پیش در هالــه اي از ابهام بود که این 
صندوق دولتي اســت یــا غیردولتي. خوشــبختانه اخیرا دیوان 
عدالت اداري به موجب رأي عمومي دیوان، صندوق بازنشستگي 
فولاد را یک مؤسسه و صندوق دولتي تلقي کرده است. زماني که 

این شــرکت دولتي اعلام شــد، به تبع آن شــرکت دخانیات که 
تا چند وقــت قبل به جهت ابهام دولتي تلقي نمي شــد، اکنون 
شــرکتی دولت تلقي مي شود. ما اکنون باید وارد دخانیات شویم 
تا کشــف کنیم چنــد نفر از مدیران و اعضــاي هیئت مدیره آن از 
مصادیق بازنشستگان و بازخریدان هســتند. زماني که یک سري 
شرکت ها هســتند که به علت عدم تلقي شرکت دولتي، با اینکه 
دولت در آن ســهامدار اســت، ولی به  دلیل خلأ قانوني در دایره 

شمول بازرسي ما نمي گنجند.
 آیا برآوردهایي درباره ســقف دریافتي مدیران و اعضاي  �

هیئت مدیــره شــرکت هاي دولتــي به طور عــام و دریافتي 
بازنشستگان در این شرکت ها دارید؟

کار ما که تخمیني نیست. ملاحظه اي هم در اعلام آن نداریم. 
از آنجا که ما یک مرجع رســیدگي رســمي هستیم و سروکارمان 
با اعداد و ارقام اســت، معمــولا از طرح تخمیني یک مســئله 
خودداري مي کنیم. ما به شرکت هاي دولتي که در تعریف قانون 
شــرکت دولتي نامیده مي شوند، رسیدگي نســبتا جامعي داریم؛ 

یعني تمام فعالیت ها و عملیات مالي را رصد مي کنیم.

 چند وقت پیش سؤالي از آقاي عادل آذر پرسیده شد مبني  �
بر اینکه آیا در شرکت هاي دولتي دریافتي هاي نجومي داریم؟ 
و ایشــان یک پاســخ صریح «بله» دادند؛ اما به همین اکتفا 
کردند و توضیحي از جزئیات ندادند. اجازه دهید این ســؤال 
را یک  بار دیگر ما از شــما بپرســیم. آیا حقوق هاي نجومي در 

شرکت هاي دولتي پرداخت مي شود؟
ما ایــن ســؤال را بایــد این طور پاســخ دهیم. ما یک ســري 
دستگاه ها اعم از شرکت هاي دولتي و سایر دستگاه های مشمول 
رســیدگي دیوان محاســبات کشــوري داریم که اینهــا را زماني 
که رســیدگي مي کنیم، رسیدگي جامع اســت. از این به بعد که 
دریافتــي و پرداختي آنها منطبق قانون اســت یا خیر. دوم اینکه 
آیا افرادي که در این دســتگاه ها و شرکت ها به کار گرفته شدند، 
از مصادیق بازنشســتگان و بازخریدشده های مشمول قانون منع 
هســتند یا خیر و ســایر مقرراتي که باید در آنها رعایت شود. ما 
در اینجــا مشــکلي نداریــم، نمي گوییم در رســیدگي هایمان به 
هیچ گونه پرداختي نجومي و غیرقانوني نمي رسیم اما به محض 
اینکه برخورد کنیــم به پرداخت و به کارگیــري غیرقانوني، فورا 

گزارش مي کنیم.
 با توجه به اینکه مبناي دیوان محاسبات بر شفافیت است،  �

آیا مي توانید نمونه هایي از این موارد را ذکر کنید؟
بله. ما اکنون دســتگاه هایي داریم که مشــمول رســیدگي ما 
هســتند، دعوایي هم نداریم، آنها اختیار عمل ما را در رســیدگي 
پذیرفته انــد که به موجب قانون براي رســیدگي به عملکرد مالي 
مورد صلاحیت دیوان محاســبات هستند، هیچ ابهامي هم وجود 
ندارد مانند بانک ها و بیمه هاي دولتي یا شــرکت ها و مؤسســات 
دولتي. از قدیم الایام رســیدگي می کردیم و اکنون هم رســیدگي 
مي کنیم. این طور هم نیســت کــه موارد تخلف پیدا نشــود، خیر 
هر ســال پرونده هاي بســیار زیادي از تخلفات مالي و غیرقانوني 
در این دســتگاه ها و نهادها پیدا مي شــود، شاهد آن بیش از هزار 
پرونده  مالي علیه شرکت هاســت که اکنون روي میز قوه قضائیه 
یا در حال رســیدگي اســت یا تعیین تکلیف شــده اســت. اضافه 
پرداختي ها و خلاف قانون ها رســیدگي می شود. در اینجا ابهامي 
نداریم. ما مشــکلمان درباره بعضي از دســتگاه هایي است که به 
اعتبار و اعتقاد خودشــان مشمول رســیدگي ما نیستند. در این راه 

هم از اســتنباط  و تفاسیري بهره مي برند که از ابهامات متن قانون 
نشــئت مي گیرد. عمده مشکل ما در جایي اتفاق مي افتد که ورود 
و صلاحیت دیوان محاســبات براي بررسي و بازرسي مبهم است؛ 
برای مثال شــهرداري ها از قدیم الایام می گفتند ما در بحث منابع 
داخلي مان که عمده فعالیت شــهرداري ها در آن شکل مي گیرد، 
تحت شــمول بررســي دیوان محاسبات نیســتیم. اول ما باید این 
موضــوع را حل کنیــم و بعد از آن ببینیم در شــهرداري ها چقدر 
پرداختي هــاي خلاف قانــون، نجومي و بریزوبپــاش بدون هیچ 
عملکردي یا حتي عملکرد غیرضرور وجود دارد. آیا بازنشستگان 
در شهرداري ها به کار گرفته مي شوند. اما آنچه واقعیت است این 
است که در شهرداري ها به بررسي و بازرسي هاي ما وابسته است.

 تاکنون اطلاعاتي هم دراین باره به شما رسیده است؟ �
مــا با اینکــه کاملا به اصل اطلاع رســاني معتقد هســتیم و 
با ارائه گزارش هاي شــفاف و افشــاگرانه دیوان محاســبات در 
دوره هاي مختلف با کمک رسانه ها از جمله «شرق»، توانسته ایم 
تا حدي در برابر فســاد اداري بایستیم، اما معتقد هستیم برخي 
اطلاع رســاني ها چالشــي جدي ایجاد مي کند. ما نمي گوییم که 
پرداخت خــلاف قانون صورت نمي گیرد، اتفاقــا مي گیرد و زیاد 
هم هســت. مي گوییــم در شــرکت هاي دولتي تحت بازرســي 
دیوان محاســبات ظرفیت شناســایي داریم و پرونده هایي را باز 
مي کنیم. ما مشــکلمان با جاهایي اســت کــه في البداهه ما را 
صالح به رســیدگي نمي دانند. مانند شــرکت هایي کــه کمتر از 
۵۰ درصد ســهام آنها متعلق به دولت است یا شرکت هایي که 
عمدتا ســهام عدالت را مدیریت مي کنند؛ ماننــد بانک تجارت، 
بانــک صــادرات یا شــرکت هایي مانند شــرکت مس، شــرکت 
فولاد خوزســتان، هرمزگان و فولاد مبارکه و شــرکت ذوب آهن. 
شــرکت هایي هســتند که دولت کمتر از ۵۰ درصد در آنها سهام 
دارد، درِ آنها به روي ما بســته اســت و نمي دانیــم در آنجا چه 
مي گذرد. بله قطعا اطلاعاتي جســته و گریخته از فساد و تخلف 
در آنها به ما مي رســد؛ اما زماني که نمي توانیم رسیدگي کنیم و 
مشــمول رسیدگي ما نیستند، اسناد مالي آنها در دسترس ما قرار 
نمي گیرد، چگونــه مي توانیم برخورد کنیم. آن اطلاعاتي هم که 
به دســت ما مي رسد، فقط در حد خبر باقي مي ماند و نمي تواند 
به گزارش مدون و منســجمي علیه فســاد و تخلف منجر شود. 
محدودیتي براي ما مبتني بر تفســیر شــوراي نگهبــان از اصل 
۵۵ قانون اساســي ایجاد شده که براســاس آن مقرر شده دیوان 
محاسبات به بودجه رســیدگي کند و دستگاه هایي که از بودجه 
عمومي ارتزاق مي کنند؛ اما درباره شرکت هایي که با تفسیر ادعا 
مي کنند از بودجه عمومي اســتفاده نمي کنند، مشمول رسیدگي 
ما نیســتند. مگر اینکه ســایر نهادهاي رســیدگي مانند سازمان 
بازرسي کل کشــور چون با این محدودیت مواجه نیستند، بروند 
این نهادها، مؤسســات و شــرکت ها را رصد کننــد و زماني که با 
موارد تخلف مواجه می شــوند؛ مانند به کارگیري بازنشســتگان 
و بازخریدکننده هــا، پرداختي هــا و دریافتي هــاي غیرمتعــارف، 
غیرضــرور و غیرقانوني، به ما گزارش دهند و ما از طریق گزارش 
آنها که قابل اتکا هســتند، بتوانیم ورود کنیم. بله به ما اطلاعاتي 
مي رسد؛ مثلا فردي گزارش داد در فلان دستگاه بازنشسته به کار 
گرفته شــده و نجومي بگیر بوده، ما رســیدگي مي کنیم اما چون 
به طورکلي ما با این شــرکت ها اختــلاف صلاحیتي داریم و آنها 
مــا را صالح نمي داننــد، این اطلاعات ما جامع و کامل نیســت. 
شــرکت هاي دولتي بالاي ســهام ۵۰ درصد دولــت و به تبع آن 
بدون هیچ چالشي مشمول رسیدگي ما هستند، ما دیگر پرداختي 
غیرقانوني نداریم؛ یعني نه اینکه نداشــتیم، داشــتیم، اما با آنها 
برخــورد کردیــم. اما در شــرکت هایي که به زعم مــا از بودجه 
دولتي ارتزاق مي کنند، به زعم قانون چون زیر ۵۰ درصد ســهام 
آنها متعلق به دولت اســت، دولتي نیستند، پرداخت و دریافتي 
نجومي داریم، بازنشســتگان و بازخریدشدگان به  کار گرفته شده 
به صورت ممنوع و غیرقانوني هم داریم؛ به عنوان نمونه، شرکت 
دخانیات تا قبل از رأي دیوان عدالت اداري از جمله شرکت هایي 

بود که مشــمول رسیدگي دیوان محاســبات نبود، اما با تعریف 
جدید مشمول رســیدگي ما شد. اکنون ما مأموران و بازرساني را 
به آنجا فرستاده ایم و آنها در حال بررسي دقیق از عملکرد مالي 
و وضعیــت دریافتي و پرداختي پرســنلي و به تبع آن ممنوعیت 

به کارگیري بازنشستگان و بازخریدشدگان هستند.
 نتایج بررســي شــما حاوي چه اطلاعاتي تا به  اینجاي کار  �

است؟
هنوز جمع آوري اطلاعات ما تکمیل نیست، اما مي توان منتظر 

گشایش پرونده هایي بود.
 دیوان محاســبات درخصــوص رفع خلأهــاي قانوني و  �

همچنین سوءتفســیرها از قانون که موجب بسته شدن درهاي 
شــرکت ها و بانک هاي دولتي روی شــفافیت مي شــود، چه 

پیشنهادهایي دارد یا چه گام هایي برداشته است؟
قانــون مدیریت خدمــات کشــوري در حالي اکنــون در حال 
اجراســت که متأســفانه با خلأهاي بســیاري روبه روســت. ما با 
قانوني مواجه هســتیم که اســتثنائات آن بیشــتر از شــمولیتش 
اســت. به واسطه همین استثنائات هر نهاد و مؤسسه اي مي تواند 
برداشت ها و تفسیرهایي داشته باشــد و می تواند از زیر بار قانون 
فرار کند. در پاســخ به دســتگاه هاي نظارتي هــم طفره مي روند، 
چون مي گویند به موجب قانون مجبور به پاســخ گویي نیستیم. در 
افــکار عمومي هم مبنا را قانون مي گذارند و مي خواهند همه چیز 
بــر مبناي قانون پیش برود. درحالي که همین قانون منافذي را باز 
گذاشته است که به پشتوانه همین منافذ دست برخي براي تخلف 
و بهره برداري مالي و فساد باز مانده است. قانون قرار است موارد 
این چنیني را کنترل، شناســایي و با آنها برخورد کند، اما متأسفانه 
چون قانون جامع و مانع نیست، امکان تفسیر به نفع متخلفان را 
فراهم آورده و مهم تر از آن، امکان ایجاد شفافیت را محدود کرده 
اســت. در مورد پرداخت ها، دریافتی ها و به کارگیري بازنشستگان 
و بازخریدشــدگان، قانون تعریف مشــخص و واضحي ندارد. این 
ابهامات و عدم جامعیت قوانین دریافت و پرداخت کشور، فضا را 
براي برداشت هاي نجومي و تخلف و فساد و نابهنجاري مالي در 

شرکت ها و مؤسسات دولتي کاملا باز گذاشته است.
 چه اراده سیاســي ای پشت ایجاد و وجود این ابهام و خلأ  �

قانوني وجود دارد؟
به جهت حساســیت و درگیري منافع دســتگاه ها، جامعیت 
قانون حتــي در مرحله قانون گذاري، آســیب پذیر و خدشــه دار 
مي شــود. سلســله وار و زنجیــره وار شــرکت ها و مؤسســات و 
دستگاه ها مي روند خود را از قانون مستثنا مي کنند. هر دستگاهي 
به فراخور منافع خودش قانون را به گونه اي تفسیر مي کند. خب 
در قانــون مدیریت خدمات کشــور که کف و ســقف پرداختي و 
دریافتي ها مشخص است، چه مي شود که بازپرداختي و دریافتي 
نجومي یا غیرضرور موجود مي شــود که حتي تخلف هم نیست 
و قانوني اتفاق مي افتد. اینها افراد یا دســتگاه هایي هســتند که 
رفته اند و خودشــان را از قانون مســتثنا کرده اند؛ حالا با لابي یا 
بي لابي. نهادهاي عمومي رفته اند یک «فوق العاده» و ویژه براي 
خودشان گرفته اند، بیمه ها و بانک هاي دولتي هم همچنین. بعد 
ما هم در جریان رســیدگي متوجه مي شویم اینها طبق خوانش 
خود از قانون درســت عمل کرده اند، ولــي از نظر افکار عمومي 

به درستي این حجم پرداختي و دریافتي عادلانه نیست.
همــه آنها عموما از روزنه هاي قانوني اســتفاده کرده اند،  اما 
اینکه آیا بایــد از خزانه بیت المال چنین هزینه هایي کرد، ســؤال 
مهم دیگري است. به شــرکت هاي دولتي اجازه داده شده است 
مبالغــی به عنــوان فوق العاده   و ویــژه و خاص دریافــت کنند، 
قانوني هم هســت. میزانش را هم خودشان تشخیص مي دهند، 
حتــي لازم نیســت در برابر آن بــه نهادهاي ناظر پاســخ دهند. 
پــس نمي تــوان فقط از همین قانــون انتظار داشــت و خواهان 
بازگشــت به قانون بود. خود قانون با وجــود خلأها و ابهاماتش 
امــکان هدررفــت بیت المــال را تا حــدي فراهم کــرده که نیاز 

به بازنگري جدي دارد.

نبي امیــدي، دکتراي مدیریت مالي: براســاس قانون الحــاق یک تبصره به 
ماده ۱۸۲ قانون آیین نامه داخلي مجلس که در ســال ۹۸ مصوب شــد براي 
اولین بار دولت مکلف شد گزارش عملکرد بودجه سال گذشته و صورت هاي 
مالي حسابرسي شــده، بودجه تفصیلي سال جاري و عملکرد بودجه مصوب 
شــش ماهه اول سال جاري تمامي شــرکت هاي دولتي، بانک ها و مؤسسات 
انتفاعي وابســته به دولت و شرکت ها و مؤسساتي که مستلزم ذکر یا تصریح 
نام است و همچنین بودجه پیشــنهادي سال آینده آنها و شاخص هاي کلان 
بودجــه را تا پانزدهم آبان ماه هر ســال به همراه گــزارش ارزیابي بر مبناي 
شــاخص هاي مالي و عملکردي بــه تفکیک به مجلس تســلیم کند. تاریخ 
ارائــه این گــزارش، یک ماه قبــل از ارائه مهلــت قانوني لایحــه بودجه به 

مجلس است.
همان طور که سازمان برنامه و بودجه به درستي اعلام مي کند اصولا ارقام 

بودجه شــرکت هاي دولتي نباید با بودجه عمومي دولت مقایســه شود و در 
واقع ماهیت هزینه کرد مطرح نیســت اما ســاختار نامناســب تدوین بودجه 
شــرکت هاي دولتي، باعث ایجاد مســائل انحرافي در لوایح بودجه مي شود 
که نیازمند یک تصمیم گیري مدیریتي در این زمینه اســت. اگر صرفا به ظاهر 
ماجرا نگاه کنیم، مبلغ بودجه شــرکت هاي دولتي در لایحه بودجه سال ۹۹، 
برابــر با یك میلیون و ۴۸۴ هزار میلیارد تومان اســت کــه این رقم به تنهایي 
ســه برابر منابع عمومي دولت (۴۸۴ هزار میلیارد تومان) اســت. اما وجود 
برخي شــرکت ها که در واقع نباید به عنوان شــرکت بودجه آنها در قســمت 

شرکت هاي دولتي طرح شود، باعث پیچیدگي هایي براي تحلیل بودجه شده 
است. ســازمان برنامه و بودجه تلاش داشته است در قالبي نظیر (ارقامي که 
دو بار محاســبه شده اند) مسئله را تا حدي واقعي تر کند اما حتي با احتساب 
ارقام دو بار محاسبه شــده و کســر آن نیــز، فاصله مقایســه اي واقعي رقم 
بودجه شــرکت هاي دولتي با بودجه عمومي دولت، قابل ترسیم نیست. در 
واقع حجم چشــمگیري از بودجه شــرکت هاي دولتي تنها ارقام حسابداري 
مربوط به عملیات هاي مالي و حســابداري اســت و در این زمینه دولت پول 
یا بودجه اي به شرکت هاي دولتي پرداخت نمي کند. به این ترتیب حدود ۶۵۰ 

هزار میلیارد تومان (تقریبا ۵۰ درصد) صرفا رقم حسابداري ناشي از عملیات 
شرکت هاســت. دولت از نظر واریز مبلغ (اعتبار) فقط زیان کرد شــرکت ها را 
تأمین کند. بنابراین بودجه شرکت هاي دولتي بیانگر حجم عملیات شرکت ها 
(و نــه اعتبار تخصیص یافته) و گردش مالي و عملیاتي آنهاســت که از نظام 

درآمد- هزینه تبعیت مي کند.
مي تــوان پیشــنهاد داد (در صــورت اصــلاح برخي قوانین بالادســتي) 
شــرکت هایي که داراي ساختارهاي بیشتر اقتصادي – اجرائي هستند بودجه 
آنها در ذیل دستگاه هاي اجرائي مطرح شود (مانند شرکت ملي نفت، شرکت 

ملي پخش و پالایش و...) و صرفا آن قســمت از شرکت ها در قسمت بودجه 
شــرکت هاي دولتي بیان شــود که امــکان تغییر مالکیــت آن به خصوصي 
وجود داشــته باشــد و واقعا مدار اقتصادي و مالي آنها «شرکت پایه» است. 
به این ترتیــب هم مشــکل ناتــرازي بودجه و هــم ارقــام غیرواقعي بودجه 
شرکت هاي دولتي و نیز نسبت بودجه عمومي به بودجه شرکت ها واقعي تر 
مي شــود و براي مصارف مربوط به کنترل شــرکت ها و رنکینگ بین المللي و 
مصارف داخلي، دولت مي تواند پیوســتي همراه با لایحــه ارائه دهد. حتي 
مي توان پیشــنهاد را در دامنه وســیع تري تعمیم داد و تمام بودجه هریک از 

شــرکت هاي دولتي (که دولت سهام دار اصلي آن است) را ذیل دستگاه هاي 
اجرائــي ذي ربط بیان کند. البته این پیشــنهاد نیازمند بسترســازي و اصلاح 
قوانین بالادستي (قانون محاسبات عمومي و ...) و نیز اصلاح ساختار بودجه 
است. ما مي دانیم ســازمان هایي مانند سازمان هدفمندي یارانه ها و سازمان 
حمایت از مصرف کنندگان ماهیت شرکتي ندارند و شرکت هایي مانند شرکت 
ملي نفت، شرکت ملي گاز، شرکت پخش و پالایش نیز که منابع مالي دولت 

را به نوعی تأمین مي کنند، ماهیت گردش صرفا شرکتي ندارند.
در ساختار لایحه بودجه در کشور ما، اتفاقا مهم ترین شرکت ها و بانک هایي 

که در قسمت شــرکت ها و بانک هاي دولتي مطرح هستند، همان شرکت ها 
و بانک هایي هســتند که اصولا نباید در قسمت شرکت ها بیان شوند؛ (شرکت 
ملي نفت، شرکت ملي پخش و پالایش، شرکت ملي گاز، بانک مرکزي، بیمه 
ســلامت، ســازمان هدفمندي یارانه ها!). در کلیت موضوع عملیات مالي و 

حسابداري شرکت ها و بانک ها با عملیات بودجه اي دولت متفاوت است.
پرداخت مالیات شرکت هاي دولتي (دولت – دولت) نحوه سود پرداختي 
و اســاس عملیاتــي آن، داراي تناقضات بي شــماري اســت کــه در دوگانه 
ســاختار «بودجه – شرکت» گرفتار شده است. ســاختار و نحوه بودجه بندي 
شــرکت هاي دولتي، از اســاس مشــکل دارد و در این زمینــه باید اصلاحات 
لازم اساســي و تغییرات مبنایــي انجام گیرد. البته وضعیت کنوني کشــور و 
محدودیت هاي موجه ســازمان برنامه و بودجه براي تدوین لایحه قابل درک 

است و این تغییرات نیازمند بستري پایدارتر براي اجرا است.

لایحــه بودجه ۱۳۹۹ با درنظرداشــتن  ۱۹۸۸ هزار میلیــارد تومان بودجه 
کل، بســیار غیرمتعارف است، زیرا لایحه اي اســت که با توجه به تحریم هاي 
جدیدي که در همه زمینه ها بر کشــور اعمال شــده است و  ورود ارز به کشور 
را تقریبا مســدود کرده و همین طور راه هاي قبلي دورزدن تحریم ها نیز از سوي 
تحریم کنندگان کشف شده، بسیار خوش بینانه  تدوین شده است. منابع عمومي 
دولت در این لایحه ۴۸۴ هزار میلیارد تومان و درآمدهاي اختصاصي ۷۹ هزار 
میلیارد تومان است و بقیه یعني ۱۴۸۳ هزار میلیارد تومان به منابع شرکت هاي 
دولتي و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت و بانک هاي دولتي اختصاص دارد 
که نسبت به بودجه سال جاري حدود ۱۶ درصد رشد را نشان مي دهد. بودجه 
شــرکت هاي دولتي در مجموع براي ۳۴۵ شــرکت دولتي، ۹ بانک دولتي، دو 
مؤسسه انتفاعي وابسته به دولت و دو ردیف فرعي، ۲۴ شرکت در حال تصفیه 
بســته شده است که در مجموع ۳۸۲ شرکت را دربر مي گیرد. بودجه عمومي 
در این لایحه، تقریبا یك ســوم بودجه کل را شامل مي شود. این در حالي است 
کــه طبق اظهار یک مقام دولتي حدود ۵۲ درصد شــرکت هاى دولتی زیان ده 
هســتند که امورات خــود را از طریق فروش دارایي هاي خــود مي گذرانند. بر 
این اســاس، اختصاص ۱۴۸۳ هزار میلیارد تومان به آنهــا، نوعي توزیع رانت 
محسوب مي شود، درحالي که این شرکت ها عموما فرادولتي و وابسته به رانت 

اطلاعاتي هستند.
در ایــن لایحــه بودجــه اعلام شــده، ۲۰۰ هزار میلیــارد تومــان از بودجه 
شرکت هاي دولتي باید صرف ســرمایه گذاري هاي زیربنایي شود که تخصیص 
آن بســیار محل تردید اســت، زیرا بســیاري از آنها زیان ده هستند. همچنین از 
محل بودجه عمومي ۷۰ هزار میلیارد تومان هم براي بودجه عمراني کشور در 
نظر گرفته شده است که با توجه به تجربه هایي که از سال هاي گذشته تاکنون 

داشته ایم، مورد دست اندازي دولت قرار خواهد گرفت.
این بودجه با توجه به اینکه الزاما به سبب کاهش درآمدهاي نفتي، حدود 
۲۷ درصد به نفت وابســته شــده است، پیش بیني مي شــود کسري بودجه را 
بــه رقمي بیــن ۱۵۰ تا ۲۵۰ هزار میلیــارد تومان با توجه به تشــدید تحریم ها 
برســاند. این در حالي اســت که قرار بود در انتهاي قانون برنامه پنجم توسعه 
اقتصادي درآمدهاي نفت در راســتاي توســعه اقتصادي کشــور و به  واسطه 
اعمال تحریم ها، از بودجه منفك و درآمدهاي نفتي در صندوق توســعه ملي 

ذخیره شود.
در لایحه بودجه ســال جاري صادرات نفت تا یك میلیون بشکه در روز در 
نظر گرفته شده است و درآمدي که از این راه حاصل مي شود، طبق پیش بیني ها 
۴۷ هــزار میلیارد تومان اســت. همچنین حدود ۱۹۵ هزار میلیــارد تومان نیز 
براي درآمدهــاي مالیاتي و کمتر از ۱۰۹ هزار میلیارد تومان ســایر درآمدها از 
جمله درآمدهــاي حاصل از فــروش خدمات دولتي و گردشــگري فروش و 
واگــذارى اموال منقول و غیرمنقول و درآمدهــاى حاصل از مالکیت دولت و 
اخذ جرایم و خســارات و۸۰ هزار میلیارد تومان انتشــار اوراق مالی اســلامی 
با تضمین بازپرداخت اصل و ســود در نظر گرفته شــده که پاســخ گوي حجم 
هزینه هاي بودجه نمي تواند باشــد. در نظر داشته باشید که هیچ  وزارتخانه اي 
از کاهــش هزینه هاي خود کوتاه نمي آید. اصلا صرفه جویي در نظام اقتصادي 
دولتي و دیوان ســالاري، معنا و مفهومي ندارد. این بخش ها سال ها به درآمد 
نفت وابســته بودند و بي محابا آن را هزینــه مي کردند. در واقع مي توان گفت 

دیوان سالاري دولتي، دولتِ هزینه است و نه دولتِ درآمد.
متأسفانه امسال با توجه به تحریم ها،  دولت با چالش بسیار بزرگي از ناحیه 
کسري بودجه مواجه خواهد شد. شرکت هاي دولتي به اعتقاد من باید تعدیل 

شوند و از بودجه  آنها کاسته شود. علاوه بر شرکت هاي دولتي، در لایحه بودجه، 
ردیف هــاي متعددي به نهادهاي متنوع و مشــابه در حدود ســه هزارو ۷۰۰ 
میلیارد تومان اختصاص یافته است که بر دولت تحمیل مي شود. حتي بودجه 
این نهادها امسال بیشتر هم شده است. با وجودي  که پیش بیني درآمدها بسیار 
خوش بینانه  اســت، به جاي آنکه از ردیف هاي نهادهایي که نقشــی در تولید 
ناخالص داخلی ندارند کاســته شــود، روند افزایشــي براي آنها در نظر گرفته 

شده است.
با توجه به کمبود دلارهاي نفتي و محدودیت بسیار شدید تجارت خارجي، 
باید در هزینه کرد ارز حساســیت بســیار شــدید مبتني بر الزامات علم اقتصاد 
اعمال شود تا بتوانیم بهترین استفاده را از این درآمدهاي اندك داشته باشیم.

با توجه به مسائل اخیر و اقدامات متقابل ایران و آمریکا، مسلما هزینه هاي 
برون مــرزي ایران نیــز افزایش مي یابد. به تازگی ۲۰۰ میلیون یورو نیز به ســپاه 
پاســداران در دوماهه پایاني ســال به دلیــل وقایع اخیر از محل برداشــت از 
صندوق توســعه ملی اختصاص یافت که پیش تر پیش بیني نشــده بود نتیجتا 
تأمیــن منابع مالي توســعه اى را کاهش خواهد داد. بر دولت نیز لازم اســت  
هزینه هاي خود را تا  آنجایي که ممکن اســت، کاهش دهــد و صرفه جویي را 

به شدت تعقیب کند تا بتواند حداقل از میزان کسري بودجه بکاهد.
رشد اقتصادي ایران در سال جاري منفي است و به همین دلیل درآمد ملي 

مــا افزایش نخواهد یافت. اگر تورم ۴۰ درصدي را کنار بگذاریم، بودجه کنوني 
بودجه اي انقباضي خواهد بود. قیمت ها روز به روز افزایش یافته و ارزش پول 
ملــي کاهش مي یابد. وقتي درآمد ملي کاهش یابد، ســطح قیمت ها افزایش 
مي یابد، از اشــتغال کاســته و بر بي کاري افزوده مي شــود و ضمنا به  تبع آن، 

درآمدهاي مالیاتي دولت نیز تقلیل مي یابد.
دولــت نخواهــد توانســت روي درآمدهــاي مالیاتي کــه پیش بیني کرده 
بر اســاس طیف مؤدیان موجود، حســاب باز کند، مگر آنکــه طیف مؤدیان را 
قاطعانه گســترش دهد. از شرکت هاي تولیدي براي تشــویق مالیات دریافت 
نکند و به جاي آنها از شرکت هایي که هزاران میلیارد تومان گردش مالي دارند 
و در سازمان امور مالیاتي فاقد پرونده  هستند، مالیات دریافت کند. اکنون تا ۵۰ 

هزار میلیارد تومان مالیات گریزي گزارش شده است. 
از ســوي دیگر، ضرورت دارد اصلاح ساختار دریافت مالیات را کلید بزنیم. 
درحال حاضــر، دولــت از دریافــت بســیاري از درآمدهاي مالیاتي به ســبب 
ناکارآمدي نظام مالیاتي محروم اســت. بســیاري از کشــورها ۸۵ تا ۹۰ درصد 
منابــع بودجه خــود را از وصول مالیات هاي مســتقیم  و  غیرمســتقیم تأمین 
مي کننــد. بنابراین مالیــات اولین و مهم ترین گزینه درآمدي دولت اســت و بر 
همین اســاس، به مالیات دهندگان پاسخ گوست؛ اما در ایران تکیه گاه دولت ها، 
وصول درآمدهاي آســان رس نفتي بوده و هیچ گاه اصلاح نظام مالیاتي جدي 

گرفته نشده اســت؛ به همین سبب دولت ها بي محابا، اســراف گونه و فارغ از 
پاسخ گویي به ملت، در بستري از رانت و فساد از جیب مردم و نسل هاي آینده 

هزینه مي کنند و همواره نیز با کسري بودجه روبه رو  مي شوند.
از راه هایي که مي تواند این کســري بودجه را جبران کند، انتشار اسکناس از 
ســوي بانك مرکزي اســت. این اقدام، پایه پولي را افزایش مي دهد و افزایش 
نقدینگي را به دنبال دارد. زمانی که نقدینگي افزایش مي یابد، اثر مســتقیمی 
روي افزایــش تقاضا مي گذارد؛ در صورتي که عرصه ثابت بوده و به این ترتیب، 
باز هم قیمت ها افزایش مي یابد. اختلاف نقدینگي و پایه پولي، اعتباري اســت 
که از سوي نظام بانکي کشور خلق شده و تخصیص یافته است. در حال حاضر 
بخش عمده اي از حجم عظیم نقدینگي که در سال هاي اخیر به شدت افزایش 
یافتــه، در بخــش واقعي اقتصاد گردش نــدارد و بنابراین تورم تــوأم با رکود 
اقتصــاد را از نفس انداخته اســت. طبق آمار دولتي، تنها در ماه گذشــته صد 
هزار میلیارد تومان چک برگشــت شده است که نشــان از عمق فاجعه دارد. 
شرکت هاي دولتي و خصوصي سازي، به جاي آنکه به توسعه اقتصادي کمك 
کنند، کشــور را با توســعه وارونه روبه رو  کرده اند. شــرکت هایي که در گذشته 
سودآور بودند، با قیمت هاي بســیار نازل و بدون مزایده در اختیار افرادي قرار 
داده شــده اند که بــا رانت ها در ارتباط بوده اند. این شــرکت ها منتج به ضرر و 
زیان شــده و دارایي ها بر باد رفته و حقوق کارگران نیز چندین ماه معوق شده 

اســت. به همین دلیل هم نباید از آنها انتظار توســعه داشت. باید تکلیف این 
شرکت ها روشن شود و تحت حسابرســي واقعي قرار گیرند. متأسفانه بخشی 
از حسابرســي ها توأم بــا رانت و مخدوش بوده و در آنها بــه زیان منافع ملي 
عمل شــده است. حتي دیوان محاســبات عمومي نیز وقتي قصد دارد گزارش 
تفریغ بودجه را ارائه  دهد، به اطلاعات کافي دسترسي ندارد و اگر این اطلاعات 
درست نباشد، نمي تواند مبناي درستي براي بودجه ریزي سال بعد باشد. اینها 
همه ناشي از اقتصاد ناکارآمد دولتي است. این اقتصاد اگر تغییر ماهیت ندهد 
و با اقتصاد رقابتي جایگزین نشــود، بعید مي دانم با این سیاست هاي عجولانه

 به  سامان برسد.
در افزایش قیمت بنزین، دولت مي توانســت طبق روال نامطلوب مرســوم 
از بانك مرکزي اســتقراض کند که از طریق چاپ اســکناس انجام مي گرفت. 
هرچنــد این اقــدام نقدینگي را بالا برده و تــورم را ایجاد مي کــرد، اما از نوع 
عملکــرد در افزایش نــرخ بنزین بهتر بود؛ زیرا افزایش قیمت بنزین پتانســیل 
نارضایتــي و اعتراضي مردم را فعال کرد و منجر به فاجعه بســیار غم انگیزي 
شــد. به عقیده من، دولت در کاغذ چاپ اســکناس دچار مشــکل شده است؛ 
وگرنــه براي دولت راحت تر بود که از بانك مرکزي اســتقراض کند تا اینکه به 
افزایش نرخ بنزین روي آورد و تبعات آن را بر جامعه تحمیل کند. افزایش نرخ 
بنزین، به  خودي خود تورم زاست و در یکي، دو ماه آینده، این تورم خود را بیشتر 

در اقتصاد نشان خواهد داد.
شــرکت هاي دولتي دمل چرکیني در بودجه دولتي هستند که بار اضافي را 
بر دوش دولت قرار داده اند. دولت باید از شر این شرکت ها به  نحوي رها شود 
و آنها را به بخش خصوصي واگذار کند و بخش خصوصي را از طریق اعتبارات 
بانکي، حمایت کند. دولت اگر بخش عمده اي از یارانه هاي پرداختي کنوني را 

قطع کنــد و از طریق پرداخت یارانه، به بخش خصوصي واقعي تولیدي بهره 
تســهیلاتی بدهد، آنها مي توانند ظرفیت تولیدي خود را افزایش دهند و ایجاد 
اشتغال کنند و بر درآمد ملي بیفزایند تا به مرور از شدت تورم و تعداد بي کاران 

کاسته و  سطح عمومي قیمت ها با سطح دستمزد ها متناسب شود.
در حال حاضــر خود دولت به بانك ها و اشــخاص حقیقي و حقوقي بدهي 
دارد. مجمــوع بدهي بخــش دولتي و غیردولتي به سیســتم بانکــي، تقریبا 
۸۵ درصد نقدینگي کل کشــور اســت و ســرانه آن به ازاي هر ایراني، بیش از 
۱۸ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان است. منابع بانکي هم به دلیل آنکه از طریق رانت 
اعتبارات چندصدمیلیاردي به افراد خاص داده اند، ته کشــیده است. این منابع 
به بخش مسکن، طلا و ارز رفته یا از کشور خارج و از دست بانك ها خارج شده 
و آنها قادر به بازپس گیري آنها نیســتند. بیشتر شــرکت هایي که وام گرفته اند، 
یا غیرمســتقیم مربوط به بانك ها هســتند یا مربوط به بنیادهاي فرادولتي که 
به راحتي مي توانند در موعد مقرر، اقســاط خــود را پرداخت نکنند. به همین 
علت، بانك ها از منابع تهي شده و نمي توانند به شرکت هاي خصوصي تولیدي 
تســهیلات پرداخت کنند که این از معضلات بزرگي است که نظام بانکي با آن 
دست به گریبان است. از سویي نظام بانکي کشور مستقل نیست و تحت آمریت 
دولت قرار دارد. تا زماني  که سیستم بانکي مستقل و سیستم مالیاتي و گمرکي 
اســتانداردی نداشته باشــیم و مبارزه بي امان با فساد گســترده صورت نگیرد، 
دولت با توجه به مشکلات داخلي مدیریتي و چندگانگي و همچنین تحریم ها، 
نمي تواند اقتصاد کشــور را بسامان کند. اگر FATF نیز امضا نشود، از ۲۰ فوریه 
تحریم هاي اروپایي نیز به تحریم هاي آمریکایي افزوده شده و ایران وارد لیست 
ســیاه مي شــود و آن زمان، مردم چــوب عدم مدیریت صحیــح دولتمردان را 

خواهند خورد.
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